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عنوان:
روايتى كه كمر آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی را شكسته!‏
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قال الله تبارک و تعالی:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
سوره مبارکه شمس، آیه 9

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:
درس خواندن و تهذیب اخلاق و هوشیاری سیاسی همراه با تلاش‌های انقلابی، وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.    24/9/1398



پایگاه تزکیه‌ای، علمی، بصیرتی و مهارتی نُمو
nomov.ir





[اى سالك عزيز!] يكى از مرده‏ها به سلمان فارسى محمدى بازگو كرد كه در وقت مردن بر او چه گذشته بود! در آن روايت آمده است كه گفت: 
اى سلمان! اگر بدن مرا با مقراض‏ها تكه تكه مى‏كردند و با منشارها استخوان‏هاى مرا مى‏تراشيدند، براى من آسان‏تر و سبك‏تر بود از يك لحظه از لحظات مرگ؛ با آن كه من از اهل خير و سعادت بودم، به ناگاه ديدم شخص تنومندى كه نگاهى تند داشت در ميان آسمان و زمين ظاهر شد و به چشم و زبان و گوش من اشاره‏اى كرد و همين اشاره، كافى بود كه چشمم كور و زبانم لال و گوشم كر شود؛ تا آنجا كه گفت: فرشته مرگ گفت: مژده باد تو را كه از نيكوكاران هستى! و به من نزديك شد و شروع كرد به گرفتن روح من؛ از هر عضوى كه روح را مى‏گرفت، به آن سختى بود كه آسمان به زمين بيفتد و همين طور قبض روح مى‏كرد تا آن كه به سينه‏ام رسيد كه يك مرتبه روح را از پيكرم بيرون كشيد. اين مرحله آن چنان سخت بود كه اگر بر كوه‏ها واقع مى‏شد، كوه‏ها از شدتش آب مى‏شد؛ پس روح مرا از بدنم خارج كرد.
اى برادر من! اين روايت، كمر مرا شكسته است، زيرا اين جريان درباره كسى است كه از اهل ايمان و اهل خير بوده است! اگر كار او اين چنين باشد، پس چه بكند كسى كه نه تنها مطمئن به اهل خير بودن خودش نيست، بلكه گمان آن را هم به خويشتن ندارد؟!
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